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برجام بی سرانجام

گرچه بسیاری، چه از میان مسئولان رده بالای دولت گذشته، چه 
صاحب نظران دوراندیش سیاسی غیردولتی و حتی برخی مسئولان 
دولــت کنونی، البته با زمزمه می گویند کــه برجام، چه خوب و چه 
بد، در ســایه دیپلماســی «نه جنگ، نه صلح» با آمریکا و تعامل با 
کشورهای غربی به همراهی دو کشور چین و روسیه نه چندان هم نظر 
با کشور ما بلکه به مثابه کاتالیزور، به پای امضای تاریخی رسیده بود 
اما به سرانجام نرسید، ولی کمتر کسی با صراحت و روشنی می گوید 
که چرا سرانجامی نداشت و چه کسانی، به چه دلیل، منبعث از چه 
نوع نگرشی و با چه اهداف سیاسی خواه جناحی و چه غیر آن، مانع 
به نتیجه رسیدن برجام پس از چندین سال مذاکره دشوار و پرهزینه 

و صرف وقت و منابع شدند؟
آنچه به آخرین مرحله رســیده بود ولی نشد، منافع سیاسی 
و اقتصــادی کدام جنــاح سیاســی را تأمین کــرد؟ چقدر این 
منافع واقعی و چقــدر خوش خیالانه بود؟ آیا جویندگان منافع 
اقتصادی در فضای به وجودآمده توانســتند کاســبی پررونقی 

حتی به زیان منافع ملی برای خود دست و پا کنند؟
و فراتــر از همه اینها، اینکه اعلام کردیــم نمی خواهیم برجام و 
امضــای این توافق نامه را به زندگی و معیشــت مــردم گره بزنیم و 
ســرافرازانه آن را از موضع قدرت پیش می بریم، نتیجه مثبتی برای 
زندگی و آرامش مردم در پی داشــت؟ آیا شــرایط بهتر و موقعیت 
برتری را برای دســتیابی به ایــن توافق فراهم کرد؟ آیا جداســازی 

معیشت مردم از برجام، عاملی برای اقتدار بیشتر کشور ایجاد کرد؟
آیا اتفاقات جــاری در فضای کنونی تقابل جویی، از جمله مبادله 
گروگان ها و در عین حال دستیابی به مبلغی نه چندان قابل توجه از 
مجموعه دارایی های ارزی مسدودشده کشور در میان فضایی دوگانه 
و تردیدآمیز، با شرایط گذشته امضای برجام و نتایج گسترده حاصل 
از آن قابل مقایسه اســت؟ آیا اصولا برجام با ویژگی اجماع جهانی 
و اهمیت فوق العاده حضور مداوم پنج به علاوه یک در نشســت ها، 
(پنج عضو دائم شــورای امنیت ســازمان ملل شامل ایالات متحده 
آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه به علاوه آلمان) برای ایران از 

نظر عملی و اجرائی قابل احیاست؟
حال در وضعیت کنونی، اگر این پروتکل جهانی به توافق فقط دو 
کشــور ایران و آمریکا تقلیل یابد، انگلستان و اروپا به سادگی یا چین 
و روســیه، آن هم در شــرایط مخمصه آمیز جنگ اوکراین، چارچوب 

توافق پیشــین را می پذیرند؟ بدون شک جامعه سیاسی کشور در هر 
جایگاه باید سؤال کند، گذشته از منافع اقتصاد سیاسی این یا آن جناح 
قدرتمند تأثیرگذار در تعیین دیپلماسی خارجی، چه نوع نگرش و چه 
نوع سیاست ورزی بر دیپلماسی خارجی کشورمان حکمفرما بود که 
به رغم مساعی بسیار دولت دوازدهم و به کارگیری عرصه ای وسیع 

از دیپلماسی، برجام امضا نشد و ابتر باقی ماند؟
این نوع از سیاست ورزی در دیپلماسی خارجی، سؤالی است که 
پاســخ به آن در تاریخ سیاست خارجی کشورمان باقی خواهد ماند. 
نکته حائز اهمیت در نگرش حاکم بر این نوع دیپلماسی خارجی این 
اســت که عده ای که به هر طریق قدرت سیاسی پیدا کرده اند و برای 
حفظ آن به هر وســیله ای متوسل می شــوند، دیپلماسی خارجی با 
کشــورهای مختلف، خواه دوست، خواه مقابله جو، متخاصم و غیر 

آن را با مناسبات و روابط میان دو یا چند شخص اشتباه می گیرند.
این نوع نگرش، یعنی تقلیل راهبردهای دیپلماسی بین المللی به 
نوعی از مناسبات فرد با فرد و بدون راهبردهای دیپلماتیک، دیرزمانی 

است اثربخشی خود را در دیپلماسی جهانی از دست داده است.
این نگرش، همان طور که در داخل برای حل مشــکلات سیاسی، 
اقتصادی و اجرائی بــه تعویض یا همان جابه جایی افراد می پردازد 
و آنــان را مانند قطعاتی در موتور یک خــودرو می بیند که اگر این یا 
آن قطعه را تعمیر یا تعویض کند، می تواند اهداف دیپلماتیک مورد 
نظر را به نحو احســن و بدون عیب و نقص پیش ببرد، دیپلماســی 
بین المللــی را نیز در همین حد می بیند. نه اینکه گفته شــود نقش 
افراد در رده های بالای دولت های مقابل، مؤثر و تعیین کننده نیست، 
بلکه هست و عمل می کند، اما دیپلماسی مقتدرانه، مبتنی بر روش و 
منش این یا آن رئیس جمهوری فلان کشور خارجی یا آمریکا نیست. 
این تمایز، بخشــی از ظرایف و نکات به کارگیری دیپلماسی راهبردی 
در قالب مکاتب تعریف شــده در اندیشه سیاســی روابط بین الملل 

است و نه ساختار و عملکرد یا همه آن.
در کشــور ما، در چهار دهه گذشــته، دانش کلاســیک و بنیادین 
دیپلماسی به کار نرفته، بلکه آنچه بوده، بهره گیری از تجارب فردی 
آزمون و خطا و شــیوه نگرش فردمحورانه در سیاست خارجی بوده 
است. به واقع، کشور ما در بهترین شرایط سیاست ورزی، جدای آنچه 
درباره منفعت محوری و بازی های جناحی سیاسی گفته شده، از این 
نوع نگرش که در ســطوح و نه عمق بعضی از مکاتب فلســفی و 

روابط بین الملل بوده است، همواره رنج برده و می برد.
طی ســال های گذشــته، به ویژه بعد از پایان جنگ هشت ساله، 
کمتر سیاست مداری در عرصه دیپلماســی خارجی در کشور ما که 
«حرفش برو» و مقبولیت داشــته فعالیت می کرده است که بر یک 
نظریــه پایدار و مداوم پذیرفته شــده در روابط بین الملل اصرار کرده 
باشد و دیپلماسی خارجی و روابط بین المللی کشور را چه در مناطق 

حســاس ژئوپلیتیکی، چه به طور کلی در آسیای جنوب غربی و چه 
جهانی، خواه توأم با مناقشــه و خواه در روابط متعارف، نه بر مبنای 
مــوارد حادثه ای یا اتفاقات زدوخوردی زودگــذر بلکه با اتکا بر یک 

راهبرد مبتنی بر یک نظریه سیاسی پیش برده باشد.
چین به عنوان یک کشــور ایدئولوژیک، پس از آزمون و خطاهای 
سال های دهه ۱۹۶۰-۱۹۷۰ به خوبی دریافت که به رغم تأکید بسیار 
در اصول ایدئولوژیک خود، باید شــعارهای تندروانه برای پیشــبرد 

منافع ملی اش را در مناسبات بین المللی کنار بگذارد.
هنری کیسینجر، سیاســت مدار کهنسال و زبده آمریکایی که 
می گویــد بیش از ۴۰ ســفر کاری برای مذاکره به چین داشــته، 
در خاطرات خود در کتاب قطور «چین» نوشــته اســت در یکی 
از ســفرها و برای یک توافق تجاری با چیــن، رهبران رده بالای 
حــزب کمونیســت در دوره وزارت «دنــگ شــیائوپینگ» او را 
به کناری می کشــند و به صراحت می گویند بــه رئیس جمهور 
آمریکا و کنگــره بگو گول حرف ها و شــعارهای تند چپ روانه 
ضد سرمایه داری ما را نخورند، ما برای سیرکردن شکم جمعیت 
یک میلیــارد و ۳۰۰ میلیونی (آن زمان) خــود و همچنین منافع 
ملی حاضریم از این شعارها بگذریم و از هر گونه سرمایه گذاری 

از سوی کشور شما و سایر کشورهای غربی استقبال می کنیم.
همیــن درایت و نوع نگرش بود که چین را به بلای فروپاشــی 
اتحاد جماهیر شوروی گرفتار نکرد. همین است که در دوره سلطه 
«دنگ شــیائوپینگ» بعد از شکست گروه افراطی «جیانگ جینگ»، 
بانوی مائــو و انقــلاب فرهنگی بی حاصــل و ویران کننــده آنان، 
مانند آنچه هم اکنون در کشــور ما عــده ای در قالب های مختلف 
می خواهنــد انجام دهند، در جهت منافع تجاری و ملی چین گفته 
بود «مهم نیست گربه سیاه باشد یا سفید، مهم این است که موش 
بگیرد». یا همین مفهوم را برای خلاصی از شــعارزدگی عده ای از 

عوام فریبان شــعارزده حزب کمونیســت گفته بود که ما راهنمای 
چپ را می زنیم ولی به راست می پیچیم.

چینی هــا پــس از ســال ها شــعارزدگی بــه چنــد نکتــه در 
دیپلماســی جهانی خود پی بردنــد که با حرف هــا و برخوردهای 
واکنشــی و احساســاتی نمی توانند به قدرت، اقتــدار و هژمونی در 
ژئواکونومیک های مهم دنیا دســت یابند و خارج از سیاســت های 
ســخت گیرانه داخلی در مقابل مخالفان، راهبرد تعامل با جهان و 

بهره گیری مطلوب از مزایای آن را در دستور کار خود قرار دادند.
حال شاهد هستیم دیپلماســی خارجی کشور ما در وجه غالب 
هنوز نتوانسته یا نخواسته خود را اصلاح کند و جهان را آن گونه که 

هست ببیند نه آن گونه که می خواهد و آرزو می کند.
شاید به نظر می رسد شــیوه به کارگیری دیپلماسی مطابق آنچه 
بعضی مجریان سیاسی به آن باور دارند، برداشت سطحی از مکاتب 
موســوم به واقع گرایی ســنتی و مدرن در روابط بین الملل است که 
دولت ها را بازیگران اصلی در سیاســت بین الملل قلمداد می کنند 
و محیط یا فضای بین الملل را اساســا آنارشیک، به معنای نبود یک 

اقتدار مرکزی برای هدایت دولت ها می دانند.
مکاتب واقع گرایی و اکثر فلاســفه و نظریه پردازان مرتبط به این 
مکاتب همچون «هابز» که بشــر را شــرور و انســان را گرگ انسان 
می دانســت، یا «ریمون آرون»، «شومان»، «راینهوله نیبور»، «ای، اچ 
کار»، «آرنوله ولفرز»، «جورج کنان» و نهایتا و بیشتر از همه «هانس 
جــی مورگنتا» کــه هر کدام به نوعی انســان را ذاتا شــرارت طلب، 
خودخواه و قدرت طلب توصیف می کنند، هیچ کدام در تحلیل نهایی، 
روابط بین الملل را به سطح روابط میان انسان ها و تقابل جویی آنان 
یا شخصیت فردی اداره کنندگان دولت ها و کشورها تقلیل نمی دهند 
و بعضا به صراحت و روشــنی یا تلویحی، مبنای روابط بین الملل را 

منافع ملی و آرامش ملت ها می دانند.

به زبان ساده تر، نباید روابط بین الملل و مناسبات دیپلماتیک 
را آن قــدر از قاعده کلی خارج کرد که واکنش های فردی آنی یا 
هیجانی و لحظه ای، جای برخوردهای دیپلماتیک دوراندیشانه 

و راهبردی را بگیرد.
ســرانجام بی فرجام برجام، گذشته از آنچه درباره منافع سیاسی 
و اقتصادی و دستیابی به قدرت بیشتر در میان جناح های سیاسی یا 
دولت ها، یعنی آنچه در ابتدای این نوشته آمده، از همین نوع نگرش 
ضربه کاری خورد و از میدان روابط دیپلماتیک راهبردی خارج شد، 
با گذشــت زمان از دســترس دور و نهایتا به ســطح نازل مناسباتی 

تردیدآمیز، دوگانه، غیر قابل اتکا و ... تقلیل یافت.
نکتــه حائــز اهمیــت در این میــان، بعضــی برخوردهای 
دیپلماتیــک در گفتارهــا، توییت هــا و مصاحبه هــای برخــی 
مسئولان سیاســت خارجی و البته عمدتا کسانی است که خود 
را نمایندگان فکری جامعه صاحب نظر سیاسی می دانند و چه 
موقعیت یا ســمت و مسئولیتشان با سیاســت خارجی ارتباط 
داشته باشد و چه نداشته باشد، غیرمسئولانه و غالبا خودنمایانه 
در مورد مناســبات با کشــورها و روابط جهانی، بعضا از طرف 
دولت یــا ملت اظهار نظر می کنند؛ موضوعی که متأســفانه به 

علت «دخالت همه در همه چیز» عمومیت یافته است.
در نهایــت بایــد گفت سرنوشــت برجام در مخمصه نگرشــی 
این چنینی گرفتار آمده و به نظر می رسد راه دشواری برای برون رفت 
از این چنبره پیچیده پیش رو داریم تا شــاید بتوان به این نکته پی برد 
که وضعیت نابسامان اقتصادی و بازرگانی و معیشت مردم لامحاله 
به تحریم ها و امتناع از امضای برجام گره خورده است. این موضوع 
وقتــی حاد می شــود که دریابیم حــال و هوای دیپلماســی جهان 
پیوسته در حال تغییر است و صف بندی قوا در پهنه جهانی هر آینه 

ویژگی های جدیدی پیدا می کند.

چهارشنبه
۸ شهریور  ۱۴۰۲

سال بیست ویکم      شماره ۴۶۳۸

به این دلیل ساده که تمام ویژگی های 
رؤیایی و مطلوب بهشت که هزاران 
ســال وعده آنها به انسان داده شده است در «مدنیت توسعه یافته» 
در برخی کشــورها مبتنی بر حاکمیت قانون، به شــکل ملموس و 
عینی، اگرچه نســبی، محقق شده اســت. اگر باور داشته باشیم که 
فلسفه وجودی حکومت ها ایجاد آرامش، رفاه، آسایش، نشاط، امید 
و امنیت برای شــهروندان تحت حمایت خود است، آنگاه می توان 
بنا بر شواهد و تجربیات عینی، معاصر و حتی تاریخی ادعا کنیم که 
«حکمرانــی مبتنی بر قوانین برآمده از خــرد، اراده و منافع جمعی 
(ملــی) و نه برخی اراده های گروهی یا یک اقلیت، دروازه بهشــت 
اســت». از آنجا که قوانیــن اجتماعی برایند خرد جمعی هســتند، 
بنابرایــن مقبولیت، مشــروعیت و کاربرد قوانین، منــوط به پذیرش 
قوانین توسط همه شهروندان است. به عبارتی فلسفه و ذات قوانین 
اجتماعی (قانون اساسی) جمعی، به معنای محصول مشترک همه 

اعضای جامعه و نه یک گروه یا جناح کوچک است.
حاکمیت قانون، دروازه بهشــت اســت؛ چراکــه «در جهانی که 
قانون و نه اراده ها، حاکم نباشــد، «هیــچ موجودی» اقتدار و امنیت 
نخواهد داشــت». در جهان خــرد، دانــش و فناوری بنیاد معاصر، 
برخلاف قرون پیشــین، «ذات قوانین اجتماعی، جمعی و نه جناحی 
اســت»؛ بنابراین «بومی سازی حاکمیت قانون (قانون اساسی ملی) 

تنها راهکار برون رفت از مخمصه ناکارآمدی مدیریت کلان است».
به دو دلیل قوانین اجتماعی (قانون اساســی) نمی توانند ریشه 
در تاریخ (اندیشــه ها و وقایع قرون پیشــین) یا آینده (رؤیاها، آرزوها 
یا توهمات) باشــند: ۱- قوانین اجتماعی قرار اســت انــواع و انبوه 
مشکلات انسان ها (شهروندان) موجود، واقعی و زنده را حل وفصل 
کنند یا اهداف، خواسته ها، آرزوها و... شهروندان یک جامعه زنده و 
عینی را محقق کند. ۲- به همین دلیل قوانین برایند درک، تشخیص و 
تحلیل امور عینی، ملموس و قابل ارزیابی موجود در یک زمان، مکان 

و یک جامعه مشــخص و نه انسان ها و امور متعلق به قرون پیشین 
یا قرون آینده هســتند. به بیانی کاربردی، بستر یا تنها دلیل وجودی 
قوانیــن اجتماعی، منافع ملی (جمعی) اســت. بنابراین اگر «یگانه 
هدف» حکومت ها تحقق منافع ملی نباشد، این پرسش پیش می آید 
که کاربرد یا لزوم قوانین اجتماعی چیســت؟ قوانین اجتماعی قرار 

است کدام اهداف یا اهداف چه کسانی را محقق کنند؟
نجات ایران در گرو پرهیز از خشــونت، دشمنی، منفعت طلبی و 
توســل به خرد جمعی مبتنی بر عشــق به ایران است. خرد انسانی 
(جمعی) تنها ابــزار کم هزینه برای حل وفصــل انواع چالش هایی 
اســت که می تواند «کشــور» را با مخاطرات غیرقابــل پیش بینی و 
غیرقابل کنترل مواجه کند. تاریخ جوامع مملو از شواهد و تجربیات 
حاکی از سرنوشــت ســخت جوامعی اســت که نخبگان آنها قادر 
نبودنــد از خرد انســانی (جمعــی) برای حل وفصــل چالش های 

اجتماعی و ملی استفاده کنند.

ســیطره  نتایــج  مهم تریــن  از 
محافظــه کاری بــر فضــای علمی 
کم رمقی تضارب اندیشه به ویژه در حوزه علوم اجتماعی و سکوت 
بسیاری از منتقدان، به میدان آمدن ادعاهای بدون هرگونه پشتوانه 
علمی و گاه فرصت طلبانه است. در این چند سال، ادعاهای گزاف 
زیادی مانند دســتگاه کرونایاب، طرح پایتون به  عنوان ابزاری برای 
پیش بینی تحــولات آینده، ایجاد اشــتغال با یک میلیــون تومان، 
ســاخت یک میلیون مســکن در ســال، امکان تغذیه ۲۵۰ میلیون 
نفر با امکانات موجود کشــور بدون بهبود روابــط بین الملل، صد 
میلیارد دلار سرمایه گذاری امارات در کیش و... را شنیده ایم. ادبیات 
نظامی مانند قرارگاه وارد اصطلاحات سیاست گذاری ها شده است. 
حذف استادان دغدغه مند و دارای مسئولیت اجتماعی به رشد این 
نوع ادعاهــا کمک می کند. نقد آنان در عرصــه اجتماعی موجب 
کاهــش ادعاهای گزاف می شــود. نتایج روشــن اخراج اســتادان 

منتقد ایفاگر مســئولیت اجتماعی، جــذب افراد با صلاحیت پایین، 
رشــد تملق، فرصت طلبی، ریا و دورویــی و محافظه کاری بیش از 
پیــش خواهد بود. این توجه لازم اســت که اســتادان فعلی نیز از 
فیلترهای ســخت گیرانه ای گذر کرده بودند؛ بنابراین تضمینی برای 
خالص سازی اســتادان وجود ندارد. برخی از آنانی که امروز جذب 
می شــوند، با افزایش دانش و عمق بیشــتر علمــی، منتقدان فردا 
خواهند شد. یکی از پیامدهای هزینه زایی برای استادان دغدغه مند، 
رشــد نوشتارهای زرد به خصوص در فضای مجازی است. استادان 
بــا ورود به حــوزه عمومی به ارتقــای آگاهی عمومــی و تعدیل 
فضا کمــک می کردند، اما اکنون با هزینه هــای تحمیلی، این فضا 
افراطی تر خواهد شــد. اخراج استادان آزاده دانشگاه ناشی از نگاه 
امنیتی به همه مسائل کشور، ندیدن افق بلندمدت و سیاست زدگی 
اســت. این رفتار ها مانع از تعامل مثبــت و انتقادی اصلاحی میان 

دانشگاه و حاکمیت شده است.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

مجسمه- اهل کاشان ۹- اماکن مقدس زیارتی- فرزندآوری 
۱۰- تاکنون- تیرانداز- سرخاب ۱۱- اصل هر چیز- از ظروف 
آشپزخانه- رســتنی چتری- نوعی حلوا ۱۲- زمان معین- 
آن  که کتاب چاپ و منتشــر می کند- با سرعت زیاد و بدون 

توقف ۱۳- رمانی از پیر بنوا، نویسنده فرانسوی قرن بیستم- 
خدایــی ۱۴- این دو خط هرگز به هم نمی رســند- عارضه 
التهاب زائده ابتدای روده بزرگ ۱۵- بیرونی- آلبومی با آواز 

علی رستمیان و تار جلیل شهناز- روز عرب  افقی: 
 ۱- ناســازگاری- اســامی خاص- مغز ســر ۲- طرز 
و شــیوه- فرصت پرداختن به امور دلخــواه و تفننی- 
علاج کردن ۳- کلمه ای پرسشــی- انگشت اشاره- قوم 
مغــول ۴- در تداول عامه به معنی فرســوده اســت- 
اســتواری در اندیشــه و اراده- لیز و چسبناک ۵- نوعی 
ماشــین چــاپ خــودکار- قــدرت و نیــرو ۶- واحدی 
بــرای وزن معادل ۷۰۷ گــرم- به دیدار بیمــار رفتن- 
مقاوم تریــن ماهیچه بدن ۷- مخزن ســوخت خودرو- 
وقار و ســنگینی- عددی دورقمــی ۸- درخت خرما- 
پیش غذا- از ارزهای دیجیتال ۹- گشادشــدن- منطقه 
خوش آب وهوای تابستانی- تله ۱۰- واهمه- جیوه- دوتا 
نون ۱۱- از فرقه های مسیحیت- تأخیر ۱۲- وسط، میان- 
میزان مجاز زیربنای ساختمانی- از جنس چوب ۱۳- بر 
مرکب نشسته- ســوره صدودوم قرآن- تابلوی نقاشی 
معروف گوســتاو کلیمت، نقاش اتریشــی ۱۴- کامیون 
حمل مایعات- نوعی اسلحه کمری- امر به آمدن ۱۵- 
گرداگرد دهان- طب سنتی چینی- خدای خدایان یونان 

باستان 
عمودی: 

۱- کانون- پایه و اساس- حامله ۲- معادل فارسی 
واژه فرانشیز- ســاقه خوراکی ترش و شیرین ۳- چیزی 
را با دســت و انگشت نشــان دادن- گروهی از جانوران 
بی مهره دریایی ۴- کالا- نوزاد حشره- سینمای به آتش 
کشیده شــده آبادان ۵- تکرار حرفــی- پدرمرده- آنچه 
بر اثر تکرار، رفتار همیشــگی انســان می شــود- چهره 
۶- برادر مرگ اســت- انجمــن بین المللی حمل ونقل 
هوایی- مخفیانه ۷- حفظ حیثیت- مکنده ۸- شروع- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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